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در گریـز مـا بـه سـال ۱۳۵۸، یـک فیلـم 

بیـش از دیگـر آثـار بـه چشـم می‌آیـد: »بر 

فـراز آسـمان‌ها«. انقلاب شـده و اکنـون 

نظـم گذشـته در تمامـی جهـات و ابعـاد زندگی و زیسـت ایرانیان با سـرعتی 

سرسام‌آور در حال فروپاشی و تجدید حیات است؛ سینما هم از این قاعده 

مسـتثنی نیسـت و ترکش‌هایش خیلی زود به سـینماگران برجسته‌ پیش از 

انقلاب برخورد می‌کند. شـمایل فردین، شناسـنامه‌ سـینمای قبل از انقلاب 

است و طبیعی می‌نماید که انقلابیون نتوانند حضور وی را به آسانی تحمل 

کنند؛ اما سوژه‌ این نوشتار، محمدعلی فردین نیست. موضوع ما پرداختن 

به آثار سینمای پیش و پس از انقلاب است که هواپیما و آسمان نقش مهمی 

در پیشـبرد روایت‌شـان داشـته‌ و توانسـته‌اند‌ در برهه‌هـای مختلـف زمانـی 

جای خود را در حافظه‌ مخاطب ثبت کنند. 

فیلمبـرداری بـر فـراز آسـمان‌ها از فروردین ماه سـال ۱۳۵۵ آغاز 

شـد؛ ولـی پروسـه‌ تولیـد آن بـه درازا کشـید تـا اینکـه در بهمـن 

مـاه ۱۳۵۸ بـه اکران عمومی درمی‌آید. البته این فیلم پیشـتر 

توسـط فردیـن در خـرداد ۱۳۵۷ بـرای اهالـی مطبوعـات بـه 

اکران خصوصی درآمد، اما همزمانی اعتصاب سینماداران 

در آن روزهـا بـا وقـوع انقلاب نمایـش عمومـی بـر فـراز 

آسـمان‌ها را تـا ماه‌هـا بـه تعویـق انداخـت. فردیـن بـا 

توجـه بـه هزینه‌بـر بـودن فرآینـد تولیـد، برای سـاخت 

ایـن اثـر نزدیـک بـه یـک میلیـون تومـان از دولـت وام 

گرفـت؛ ولـی علی‌رغـم تمـام تلاش‌هـا نتوانسـت 

اقبـال مخاطبـان را نسـبت بـه فیلـم خـود جلـب 

کند. بر فراز آسـمان‌ها نسـخه‌ بازسـازی شـده‌ یک 

درام خانوادگـی هنـدی بـه اسـم »پرسـتش« بود -که فروشـش در سـینمای 

هنـد- نظـر محمدعلـی فردیـن را بـه خـود جلب کـرد تا یک نسـخه‌ ایرانیزه 

شـده از آن ارائـه دهـد. البتـه نقـش زن در نسـخه‌ ایرانـی تقلیـل پیـدا کرده 

بود و این مسـاله در شـرایطی اتفاق افتاد که بر نقش محوری فردین بیش 

از پیـش تاکیـد می‌شـد. سـاخت موسـیقی ایـن فیلـم در اواخـر تابسـتان 

۱۳۵۶ صـورت گرفـت، ولـی همان‌طـور که پیش‌تر بیان شـد وقوع مسـائل 

مختلفـی کـه مهم‌تریـن آن را می‌‌تـوان روزهـای ملتهـب پیـش و پـس از 

انقلاب عنـوان کـرد ایـن اجـازه را بـه فردیـن نـداد تـا آخریـن فیلمـش در 

مقـام کارگـردان بـه توفیـق چندانـی دسـت پیدا کنـد. از بر فراز آسـمان‌ها 

به‌عنـوان اولیـن فیلمـی یـاد می‌کننـد کـه نقـش هواپیمـا و آسـمان در پس 

زمینـه‌ آن پررنـگ به‌نظـر می‌رسـد امـا نباید به‌طـور قطع این 

اثـر را مَطلـع سـینمای ایـران در تولید چنین 

فیلم‌هایـی قلمـداد کرد. 

مروری بر فیلم‌های هواپیمایی سینمای ایران

آسمان نه‌چندان محبوب
ســـابقه‌ فیلم‌هایی که نقش هواپیما در روایـــت آنها به‌نحوی پررنگ 

است به سال‌ها قبل از ساخت و اکران بر فراز آسمان‌ها باز می‌گردد. 

»ســـه بمب آتشـــین« هجویه‌ای از طرف فیلمفارسی بود که با لحن 

برخورنده‌اش، هم خود را به ســـخره می‌گرفت و هم فیلم‌های موسوم 

به جیمزباندی را دست می‌انداخت. سه بمب آتشین در سال ۱۳۴۵ 

بـــا بازی گروه معروف به »ســـه‌تایی‌ها« یعنی گرشـــا رئوفی، منصور 

ســـپهرنیا و محمد متوســـانی جلوی دوربین امین امینی رفت ولی 

نتوانست دستمایه‌های جذابِ موجود در فیلمنامه‌ احمد نجیب‌زاده 

را به درســـتی منعکس کند. یکی از دلایل ضعف این فیلم را پرداخت 

بد امین امینی از سوژه و شـــرایط تولید غیرحرفه‌ای استودیو »عصر 

طلایی« می‌دانســـتند. یک جاســـوس نازی وارد ایران می‌شـــود تا 

شـــمش‌های طلای مدفون‌شده به دست نازی‌ها در تخت‌جمشید را 

برای تهیه مخارج مورد احتیاج ارتش آلمان در جنگ جهانی دوم پیدا 

کرده و با خود ببرد. او در این راه به موانع عجیب‌وغریبی برمی‌خورد 

و در انتها نیز نمی‌تواند به مقصودش برســـد. سکانســـی از این فیلم 

که به مقصود ما ارتباط دارد، کنترل هواپیما توســـط شـــخصیتی به 

نـــام منصور با بازی منصور ســـپهرنیا، در محوطه‌ فـــرودگاه مهرآباد 

اتفـــاق می‌افتد. تصاویـــر رنگ ‌و رو رفته‌ فیلم به ما نشـــان می‌دهد 

اجرایـــی کردن چنین ایده‌ای در آن دوران چقدر ناپخته و غیرعملی 

به‌نظر می‌رســـیده اســـت؛ زیرا کم‌تجربگی دست‌اندرکاران استودیو 

عصر طلایی از یک‌ســـو و نابلدی امین امینی از ســـویی دیگر تمام 

ظرفیت‌های بارز موجود در فیلمنامه را عملا به بن‌بســـت کشـــانده 

است. اســـتودیو عصر طلایی به این معروف بود که فیلم‌هایش را به 

ارزان‌ترین شـــکل ممکن تهیه و به مخاطـــب عرضه می‌کرد. امینی 

که خود یکی از مدیران این اســـتودیو بود در توجیه شیوه‌ای که در 

آن فیلم‌ها بیشـــتر با صرف بودجه‌ حداقلی آماده نمایش می‌شـــدند 

چنین عنوان می‌داشـــت که ساخت فیلم‌های بیشتر با صرف هزینه‌ 

کمتر می‌تواند حداقل نیمی از آثار را به ســـود برساند و در هزینه‌ها 

صرفه‌جویی به عمل بیاورد. این نگاه از منظر ادامه‌ حیات اقتصادی 

اســـتودیو توجیه‌پذیر جلوه می‌کرد ولی کیفیت پایین آثار رفته‌رفته 

از اقبال تماشاچیان کاســـت تا اینکه عملا به ورشکستگی استودیو 

در ســـال ۱۳۵۲ انجامید. پیامد مهم این شکست هم فرار عزیز‌الله 

کردوانی، از ایران بود. 

به هر روی فیلم علی‌رغم بهره‌مندی از ایده‌ا‌ی خوب، نتوانســـت در 

کمدی‌های موســـوم به »سه‌تایی‌ها« جای مناسبی به دست بیاورد و 

در ذهن مخاطب نیز حک شود. اکران سه بمب آتشین از ۲۴ آذرماه 

۱۳۴۵ به مدت ســـه هفته در سینماهای کیهان، اونیورسال، ایران، 

نپتـــون، ژاله، تهران و… ادامه یافـــت که در مجموع فروش خوبی را 

نصیب مدیران اســـتودیو کرد. جمال امید در کتاب تاریخ سینمای 

ایـــران فروش خوب این اثر را بی‌ارتباط با امین امینی و تنها به‌خاطر 

حضور گروه سه‌تایی‌ها در فیلم می‌دانست؛ زیرا آنها می‌توانستند با 

ذوق خود لحظات مفرحـــی را برای مخاطب به ارمغان بیاورند و این 

ذوق و خلاقیت هیچ ربطی به کار کارگردان نداشـــت. 

»پرواز پنجم ژوئن« اولین فیلم بلند داستانی علیرضا سمیع‌آذر بود که 

از ۲۳ اسفند ۱۳۶۸ در گروه کیفی »ب« اکران شد و توانست با فروشی 

نزدیک به ۱۰ میلیون تومان در بین ۱۰ فیلم پرفروش ســـال ۱۳۶۹ 

جایگاه هشـــتم را از آن خود کند. فیلـــم ماجرای یک هواپیماربایی را 

روایت می‌کند و ســـمیع‌آذر نیز برای نشان دادن خود در اولین تجربه‌ 

فیلمسازی‌اش ساختاری غیرخطی را برای روایت برمی‌گزیند و توالی 

مرسوم ســـه پرده‌ای را کنار می‌گذارد. این مساله اما به‌زعم منتقدان 

ســـینمای ایران در آن دوران به پاشـــنه‌ آشـــیل اثر بدل شد ولی آش 

آنقدر شـــور نیز نشـــد تا فیلم به‌طور کلی از ارزش بیفتد. نکته‌ دیگری 

که می‌توان به آن اشـــاره کرد این اســـت که ســـمیع‌آذر در پرداخت 

داستان خود به سمت بومی‌گرایی حرکت نکرده و صرفا داستان را در 

هواپیماربایی در آن ســـال‌ها به پرداخت نهایی ایرانیزه نموده است. 

مساله‌ای سیاسی برای ایران بدل 

شده بود و این انتظار از پرواز پنجم 

ژوئن می‌رفت کـــه بتواند از پس 

این مضمـــون بربیاید و با طرح 

انگاره‌های سیاسی به فیلمی 

مهم بدل شـــود ولی سرانجام 

کار نشان داد که هرچند اثر 

ِســـمیع‌آذر تاحدودی فکر 

شده است ولی نمی‌تواند 

از حد یـــک فیلم یک‌بار 

مصرف فراتر برود. 

با دور شـــدن از فضای جنگ تحمیلی و ورود به دوران اصلاحات موج 

فیلم‌های دفاع مقدسی نیز فروکش کرد. »ارتفاع پست« در این دوران 

بود که ســـاخته شـــد. قهرمان این داستان، »قاســـم« با بازی حمید 

فرخ‌نژاد، در پی یک زندگی خوب تصمیم می‌گیرد تا با ربایش هواپیما 

به ارض موعود دلخواهش برسد تا بتواند دنیای خود و قوم و قبیله‌اش 

را بیمـــه کند. اغلب نماهای این فیلم داخلی بوده و در هواپیما گرفته 

شده است. حاتمی‌کیا در اولین و آخرین همکاری‌اش با اصغر فرهادی 

فیلمی می‌سازد که قهرمانش تقریبا با تمام کاراکترهای محوری در آثار 

پیشین حاتمی‌کیا متفاوت است. او تنها آرمان خود را در برقرار کردن 

یک زندگی معمولی می‌بیند و در این راه حاضر است تمام گذشته‌ خود 

را فدا کنـــد. در حقیقت می‌توان این‌طور عنوان کرد که روح زمانه بر 

ذهنیت حاتمی‌کیا سایه انداخته و وی را به خود مشغول کرده است. 

روح پیشـــگوی جاری در کالبد این فیلم به‌شکل هشدارگونه‌ای نظر 

مـــا را به پیرامون خود جلب می‌کند. 

به عبارت دیگر با تماشـــای »ارتفاع پســـت« 

در‌می‌یابیم که ریشـــه‌ آغاز خیلی از اتفاقات آتی در بطن جامعه به 

ندیدن‌ها و بی‌توجهی‌های آن سال‌ها بازمی‌گردد. این فیلم در سال 

۱۳۸۱ اکران شـــد و توانســـت بیش از 800 هزارنفر را به سالن‌های 

سینما بکشاند. 

»حملـه بـه اچ ۳« براسـاس ماموریـت موفقیت‌آمیـز ارتـش جمهـوری 

اسلامی ایران در هدف قرار دادن پایگاه هوایی الولید در سال ۱۳۷۳ 

به‌کارگردانی شـهریار بحرانی سـاخته شـد. خلبانان نیروی هوایی در 

ایـن عملیـات کار بزرگـی کردنـد و توانسـتند از سـد لایه‌هـای مختلـف 

پدافنـدی عـراق گـذر کننـد و بـه غـرب ایـن کشـور برسـند و اهـداف 

خـود را از میـان بردارنـد و عملا نیـروی هوایـی عـراق را تـا مدت‌هـا 

زمین‌گیـر نگـه دارنـد. فیلـم البتـه در فـاز فیلمنامـه و بازی‌هـا چنـدان 

نکتـه‌ قابـل ذکـری نـدارد ولـی بحرانـی بـا تکیـه بـر تصاویـر آرشـیوی و 

معطـوف کـردن نـگاه مخاطـب بـه پیـروزی ایـران در عملیات توانسـته 

اثـر قابـل قبولـی را تهیـه کنـد. نقـل اسـت کـه فرمانـده وقـت نیـروی 

هوایـی ارتـش، شـهید منصور سـتاری سـفارش سـاخت ایـن فیلم را به 

بحرانـی داد و تاکیـد کـرد کـه کارگردان تنها نگاه خود را به اصل قضیه 

معطـوف دارد کـه همـان عملیـات 

حملـه بـه پایـگاه الولیـد اسـت و بحرانی هم 

ایـن توصیـه را پذیرفـت. فیلم در سـال ۱۳۷۴ اکران شـد و نزدیک 

بـه یـک میلیـون نفـر آن را در سـینما مشـاهده کردنـد و همیـن اتفـاق 

موجـب شـد تـا فیلـم در رتبـه‌ سـیزدهم جـدول اکـران قـرار بگیرد. 

پس از انقلاب و در زمان دفاع مقدس به تعداد فیلم‌هایی که هواپیما در 

آن نقش محوری بازی می‌کردند افزوده شد. این امر نه‌تنها در پس‌زمینه‌ 

روایت و حتی در ســـطح مضمون و محتوای آثار، بلکه در ژانر فیلم‌ها هم 

بیش از پیش احساس شد. طبیعی هم بود؛ زیرا ما علاوه‌بر سرگرم کردن 

مخاطب در آن روزهای ملتهب، برای تبلیغ دفاع از کشور نیز به ساخت 

این آثار نیاز مبرم داشـــتیم. اولین فیلم مهمی که هواپیما در آن نقشی 

بســـیار اساسی ایفا می‌کرد »عقاب‌ها« بود، این فیلم نه‌تنها نقطه‌ آغاز و 

مبدایی برای فیلم‌های موســـوم به »هوایی« بود، بلکه شاید بتوان نام آن 

را به‌عنوان اولین فیلم مهم سینمای جنگی و دفاع مقدسی ما یادداشت 

کرد. عقاب‌ها از ســـیزدهم شـــهریورماه سال ۱۳۶۴ به مدت 9 هفته در 

سینماهایی نظیر ماندانا، توسکا، استقلال، بهمن، اروپا و… اکران شد و 

توانست به فروش بسیار خوبی دست پیدا کند ولی منتقدان نظر چندان 

مســـاعدی به آن نداشتند. داســـتان فیلم هم نجات یک خلبان ارتش 

از دست بعثی‌هاســـت. بار دیگر وطن‌پرستی و عشق به میهن به‌عنوان 

نقطه‌کانونی اثری از ســـینمای ایران شناخته شده است اما این‌بار آغاز 

یک جنگ تحمیلی -که حادثه‌ای‌ است کاملا واقعی- دستمایه قرار گرفته 

و همین مساله به اهمیت ساخت چنین فیلمی اضافه کرده است. در این 

میـــان نباید نقش امیر قویدل در به ثمر نشـــاندن عقاب‌ها را از نظر دور 

داشـــت. قویدل به‌خاطر بیماری خاچیکیان اغلب قسمت‌های ابتدایی 

فیلم را کارگردانی کرد و در به نتیجه رساندن عقاب‌ها نقشی مهم داشت. 

فیلم مهم دیگری که در سال‌های پیش از انقلاب ساخته شد و در آن نقش 

هواپیما و آسمان در پیشبرد روایت اهمیت داشت، »برای که قلب‌ها می‌تپد« 

بود که در ســـال ۱۳۵۰ اکران شد و کپی نعل به نعلی بود از »سنگام« راج 

کاپور. سنگام محصول سال ۱۹۶۴ در هندوستان بود که توانست نام خود 

را به‌عنوان پرفروش‌ترین فیلم خارجی سال ۱۳۴۳ مطرح کند. مثلث عشقی 

مطرح شده در ساختمان روایت این فیلم موجب شد تا نظر دست‌اندرکاران 

ســـینمای عامه‌پسند فارسی به این دستمایه جلب شود و به فکر ساختن 

نمونه‌‌های ایرانی آن بیفتند. برای که قلب‌ها می‌‌تپد محصول استودیو پلازا به 

مدیریت نصرت‌الله منتخب بود که پس از چند شکست تجاری بزرگ در سال 

۱۳۵۰ روانه‌ اکران شد. درحقیقت منتخب به‌خاطر موفقیت فیلم »بسترهای 

جداگانه« در اکران، برای مرتبه‌ دوم به ایرج قادری اعتماد کرد و کارگردانی 

این فیلم را به  او سپرد، اما بحران‌های مالی استودیو کار تهیه‌ فیلم را بر د‌وش 

ایرج قادری گذاشت. درنهایت این اثر با فروش 700 هزارتومانی‌اش سهم 

خوبی از گیشـــه را به دست آورد. تمام موقعیت‌های رواییِ برای که قلب‌ها 

می‌تپد و همچنین فیلمبرداری آن کپی تمام‌عیاری از سنگام بود ولی فیلم 

قادری از اصالت سنگام راج کاپور برخوردار نبود. هرچند سعید مطلبی سعی 

کرد تا در فیلمنامه‌ خود به پیوندی میان سینمای هند و آثار هیچکاک دست 

پیدا کند ولی کیفیت فیلم آنی نشد که می‌خواستند. 

چیزی که در میان برای که قلب‌ها می‌تپد و سه بمب آتشین مشترک به‌نظر 

می‌رسید تقویت عنصر نظامی‌گری و وطن‌پرستی بود. در حقیقت خلقیات 

پیشاقیصری در سینمای آن دوران بر روحیه‌ ملی‌گراییِ باب میل پهلوی 

دوم تاکید و بر ادامه‌ آن تبلیغ می‌کرد. ولی این آثار در ادامه نتوانستند به 

حضور مستمر خود در سینمای ایران ادامه دهند، زیرا هم کیفیت‌شان در 

مقایسه با آثار روز سینمای هالیوود -که آن روزها در ایران اکران می‌شدند- 

پایین‌تر بود و هم اســـتودیوهای خصوصی توانایی تولید این‌گونه فیلم‌ها 

را به‌خاطر تحمیل هزینه‌های سرســـام‌آوری نداشتند که ساخت این آثار 

می‌طلبید. در ادامه نیز با موجی که آثار ملهم از »قیصر« رقم زد، مضمون 

فیلم‌های باب میل مخاطب به این سمت کشیده شد و تهیه‌کنندگان نیز 

دیگر رغبتی به تولید فیلم‌هایی مانند الماس۳۳ و برای که قلب‌ها می‌تپد 

احساس نمی‌کردند. 

این گروه بامزه 

پرواز را به‌خاطر بسپار 

پرواز در ارتفاع پست 

حمله به قلب الولید

عقاب‌ها به خانه بازمی‌گردند راج کاپور و سینمای فارسی 

با نگاهی گذرا به تاریخ ســـینمای خود درمی‌یابیم که فقر پرداختن به ســـینمای ژانر یا جریان اصلی در تمام این سال‌ها موج می‌زند. 

می‌توان دلایل درون‌متنی، بینامتنی و حتی فرامتنی زیادی را برای این معضل برشـــمرد. به‌طور مثال ســـاخت فیلم‌‌های اکشـــن یا 

آنچه موضوع این نوشـــتار اســـت، یعنی فیلم‌هایی که در آنها نقش هواپیما موثر است مقرون به‌صرفه نیست؛ زیرا باید تعداد زیادی 

از مخاطبان ســـینما به تماشـــای این آثار بروند تا حداقل سرمایه‌ اولیه‌ آنها در بهترین حالت باز‌گردد. سالن‌های سینمای مناسب هم 

باید وجود داشـــته باشـــد تا بتواند به‌خوبی کیفیت موجود در این آثار را به تماشـــاگران منعکس کند. مساله‌ بعدی هم فقر فیلمنامه‌ 

خوب اســـت که تجمیع آن با فقدان فیلمســـازی که بتواند از دستمایه‌های موجود بهترین پرداخت را داشته باشد به دیگر معضلات 

ســـاخت چنین فیلم‌هایی دامن زده اســـت. تمام این مسائل به‌علاوه‌ نبود یک جریان خصوصی قوی در راه تولید فیلم‌های جنگی و 

هوایی سبب گردیده تا با وجود ایده‌های مناسب عم لافیلمسازی در این حیطه به بن‌بست بخورد. در آخر هم بد نیست اشاره کنیم 

که اقتصاد بیمار سینما به‌همراه پول‌های مساله‌داری که وارد آن شده، باعث شده ساخت فیلم‌های کمدی و ملودرام که پروسه‌ تولید 

کوتاه‌مدت‌تری دارند و در تولید به‌ســـادگی به ســـود می‌رســـند، اهمیت پیدا کنند و جایگزین آثاری شوند که علی‌القاعده باید جور 

سینمای جریان اصلی را به دوش بگیرند. به همین خاطر است که می‌گوییم این آسمان چندان محبوب نیست و فع لاخریدار ندارد. 

ایمان عظیمی 
پژوهشگر سینما


